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 ها: کلیدواژه
 تربیت،

 تربیت عقلانی،
 نهاد تربیتی،

 حکومت،
 فقه تربیتی و حکم تکلیفی.

های عقلی انسان، حائز اهمیت است. نگاه سطحی و تواناییجانبه استعدادها و ساحت عقلانی و رشد همه
های آموزشی است. بنابراین، بررسی اساسی اکثر نظام این موضوع یک چالشبه مسؤلانه نهادهای تربیتی  غیر

مندی نهاد حکومت را در یابد. پژوهش حاضر وظیفهساحت مزبور ضرورت میبه تربیتی نسبت  نهادهایوظایف 
کند. پرسش مهم این است که، تکلیف شرعی نهاد مزبور در قبال قبال تربیت عقلانی از دیدگاه فقهی واکاوی می

طی شیوه تحلیلی و استنبابه تربیت عقلانی شهروندان چیست؟ برای کشف حکم تکلیفی این مساله، ادلۀ فقهی 
ارتقای توان تحلیل عقلانی مردم در جامعه دینی، به حکم تکلیفی نهاد حکومت و کمک به یابی با هدف دست

دهد تربیت عقلانی از نگاه فقهی مورد اهتمام است های این پژوهش نشان میمورد بررسی قرار گرفته است. یافته
فرهنگ تعقل در جامعه برای حاکم اسلامی  های عقلی مردم و توسعهو فراهم کردن شرایط برای رشد توانایی

سازی سازی عقول و نیز آشکاردین، اصلاح و بیداربه گیری از آن در دعوت مستحب است. آموزش حکمت و بهره
  عملی برای حاکم اسلامی واجب است.های عقلی مردم و رشد عقلی آنان در دو جنبه نظری و گنجینه
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 مقدمه
های های تربیت است که، نقش حیاتی در رشد فردی و اجتماعی افراد دارد. بر اساس آموزهترین ساحتتربیت عقلانی یکی از بنیادی

شود، از این رو، حق از باطل است، بلکه زیربنای رشد اخلاقی، فکری و رفتاری نیز شمرده میای برای تمیز تنها وسیلهاسلامی، عقل نه
بر تفکر و تعقل، و ضرورت  .(12 و11 /1 :1407)کلینی،  ( و روایات معصوم)ع(24، محمد ؛100، یونس ؛242، )بقره در آیات قرآنی

عنوان الگوهای کامل خرد به  -بالاترین درجه کمال عقلی برخوردار بودند که از  -تاکید گردیده است. پیامبران  پرورش توان عقل انسان
 . ها را بر عهده داشتند؛ و کمال عقلی آنان بیانگر جایگاه عقل و تربیت عقلانی در نظام توحیدی استو تربیت عقلانی، مأموریت هدایت انسان

شود؛ از این رو، حاکمان بزارهای مهم هدایت و نیز توسعه تلقی میهای مبتنی بر اندیشه اسلامی، عقل و تربیت عقلانی از ادر نظام
 :1380)شهید صدر،  های رشد عقلی و فکری شهروندان را فراهم نمایدعنوان جانشینان پیامبران الهی وظیفه دارند زمینهبه اسلامی، 

2/ 230 .) 
این مساله، تاکنون کار پژوهشی در خور توجه در این به با وجود تاکید منابع دینی بر ضرورت تربیت عقلانی و لزوم توجه حکومت 

بررسی فقهی وظایف حکومت اسلامی در تربیت »ای با عنوان زمینه با رویکرد فقهی با اسلوب استنباطی انجام نگرفته است؛ البته مقاله
نوشتار یاد کرد، ولی مقاله مزبور ااز جهات  عنوان پیشینۀ پژوهشی اینبه توان از آن رشته تحریر در آمده است که، میبه « عقلانی جامعه

تحلیلی است تا  –تواند آن را کامل کند. اولا: روش نویسنده بیشتر توصیفی اساسی مواجه است که نوشتار حاضر می متعدد با کاستی
ۀ فقهی عام از نوع قواعد استنباطی با اسلوب فقهی، و جنبه فقهی در آن منقح نشده است. ثانیا: مستندات نویسنده تعداد محدود ادل

نحو به باشند و )آیات و روایات( اشاره نکرده است، ادله زیاد در مقام هست که ناظر بر موضوع مورد بحث می ادلۀ خاصهبه فقهی است 
اماتی باید که حاکم اسلامی از منظر فقهی چه اقدمندی حکومت در قبال تربیت عقلانی جامعه دلالت دارند. . ثالثا: اینخاص بر وظیفه

شود. براین اساس موضوع هنوز جای کار نحو ملموس یافت نمیبه در راستای پرورش و رشد عقلی جامعه انجام دهد در اثر مزبور 
 پژوهشی دارد. 

مندی حکومت در قبال تربیت عقلانی شهروندان بنابراین، مساله اصلی پژوهش حاضر، تبیین و بررسی ادلۀ فقهی دربارۀ وظیفه
تحلیلی مبتنی بر شیوه استنباطی و اجتهادی است. پرسش اصلی آن است که، وظیفه حکومت در تربیت  –ش پژوهش توصیفی است. رو

 عقلانی از منظر فقه چیست و چه اقداماتی بایستی در این زمینه انجام دهد؟ 
ل عقلانی افراد در جامعه دینی کمک های تربیت دینی و ارتقاء توان تحلیتواند ما را در اثر بخشی سیاستبررسی این موضوع می

کند. این پژوهش بر آن است با بررسی منابع فقهی، الگویی نظری و عملی برای تربیت در خصوص ساحت عقلانی ارائه دهد. برای این 
 گیرد. منظور ادلۀ فقهی در دو دسته: ادلۀ عام و ادلۀ خاص مورد بررسی قرار می

 شناسیمفهوم
 دادی مفهوم اساسی است که نیازمند تبیین است. این پژوهش مشتمل بر تع

 وظیفه

معانی: آنچه برای انسان در هر روز مقدر و معین شده است از طعام و رزق و عمل ]مراد کاری است به وظیفه، واژه عربی در لغت 
انی: کار و خدمت، کاری معبه ( در منابع لغت فارسی وظیفه 63 /7 :1404)جوهری،  انجام آن است[ آمده استبه که انسان موظف 
منابع  (. در1192 :1375)عمید،  انجام دادن آن باشد، آنچه اجرای آن شرعا یا عرفا بر عهده کسی باشد، آمده استبه که انسان مکلف 
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صورت مترادف و اغلب به گونۀ کلی وظیفه و تکلیف به (. 1/141: 1407)محقق حلی،  معنای تکلیف شرعی استبه « وظیفه»فقهی 
روند و منظور از آن در این نوشتار تکلیف شرعی نهاد حکومت در زمنیه تربیت عقلانی شهروندان است. لکن کار میبه سوند شرعی با پ

تکلیف به عنوان شخصیت حقوقی مخاطب شارع قرار گیرد و مکلف به ای مطرح است که چگونه ممکن است حکومت جا شبههدر این
 شرعی باشد؟

گیرد؛ نظر مشهور فقها این است که شخصیت حقوقی، عنوان اعتباری است و مورد تکلیف قرار نمی» که در جواب گفته شده است 
گیرد... مقصود از مکلف، }در اینجا{ حاکم است نه عنوان اعتباری شخصیت حقیقی انسان تعلق میبه صورت مستقیم به بلکه تکلیف 

 (44-43: 1399حکومت )اعرافی، 

 حکومت
لجام اسب به است. حکم کردن و فرمان دادن یعنی منع از ظلم، لذا « منع»معنای به و در اصل « حُکم»حکومت مصدر از ماده 

علم و دانش از آن جهت که از جهل به ( 91 /2 :1404)ابن فارس  شودگفته شده است؛ یعنی وسیله ای که مانع اسب می« حَکَمة»
  .همان() گفته شده است« حِکمت»کند منع می

)موریس  آمده است« های فرمان دهنده و اجبار کنندهقدرت سازمان یافته و سازمان»معنای به در اصطلاح علوم سیاسی، حکومت 
: تا)آشوری، بی معنای حکمرانی، فرمانروایی و اداره امور عمومی یا رهبری و مدیریت جامعهبه چنین حکومت ( هم3: 1382دو ورژه، 

. مراد از حکومت در این نوشتار حکومت دینی است و منظور از آن نوع حکومتی است که، بر اساس مبانی دینی بنا ( نیز آمده است241
شود، دارد. حکومت در اسلام یعنی گردیده است. در اسلام، حکومت مفهومی فراتر از آنچه که در علوم سیاسی متعارف از آن بحث می

 ( 31 :1399ازی در جهت کمال یابی بشر )اعرافی، خلافت و ولایت از سوی خداوند برای بسترس

 تربیت عقلانی
( و تربیت عقلانی 29-28: 1641)دکارت،  منبع اصلی و اولیه شناخت است« عقل»  -بخصوص عقلگرایان  -ها در دیدگاه غربی

از منابع « د قلبیشهو» و « وحی« » عقل»( اما در دیدگاه اسلام، 30 :1382)جان الیاس،  معنای پرورش اندیشه استبه 
منظور درک حقایق و به کمال رساندن عقل به معنای رشد و به ( و تربیت عقلانی 387-13/371: 1380)مطهری،  اندشناخت
سینا معنای یاد شده تصریح گردیده است. چنانچه ابنبه تربیت عقلانی به های عالم هستی است. در کلام اندیشمندان اسلامی واقعیت
شمرد که در آن عقل انسان با آموزش، سازد و تربیت عقلانی را فرآیندی میکه انسان را از حیوانات متمایز می کندیی یاد مینیروبه از عقل 

 (271-362 /7: 1404)ابن سینا،  شناخت حقایق وجودی و واقعیات عالم دست یابدبه رسد و افراد کمال و بلوغ میبه تجربه، و تفکر 
، که همان شناخت حقایق سعادت نهاییبه معنای پرورش قوای نظری و عملی انسان برای رسیدن به عقلانی  تربیتاز دیدگاه فارابی 

  .(127 -8 :1368)فارابی،  است عالم و زندگی مطابق با آن
به های لازم برای پرورش توان عاقله ایجاد شرایط و زمینهبه شمرد و از تربیت عقلانی شهید مطهری، عقل را توان ممیزه انسان می

(. علامه جعفری تربیت عقلانی را پرورش توان 249 /23 و 695 /22: 1380)مطهری،  کنندقرب الهی یاد میبه یابی منظور دست
 (. 8/109: 1374)جعفری،  داندحیات معقول میبه منظور انتقال از حیات معمول به تفکر انسان 

تربیت عقلانی فرایندی هدفمند است که »شرح زیر ارائه کرد: به توان برای تربیت عقلانی تعریف های موجود، میدیدگاهبه وجه با ت
کمال و بلوغ برسد، قدرت تمیز حق از باطل را پیدا کند و حقایق به دهد تا های عقلی انسان را پرورش میبا آموزش، تجربه و تفکر، توانایی
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ساز زندگی عاقلانه توام با اخلاق و معنویت است که انسان را از ات عالم را بدرستی درک کند. این رشد عقلانی، زمینهوجودی و واقعی
 «دهد.حیات معقول منتقل و او را در مسیر سعادت نهایی و قرب الهی قرار میبه حیات طبیعی 

 نوشتار مد نظر است: های ذیل در اینمعنای یاد شده با ویژگیبه بنابراین، تربیت عقلانی 
 های وحیانی و در راستای هدایت الهی باشد؛رشد عقل باید همگام با آموزه -
 )اخلاقی و ایمانی( منتهی شود؛ تربیت عملیبه تربیت عقلانی باید  -
 .های دنیوی و استدلال فلسفیتنها ابزاری برای موفقیترشد عقل باید در جهت بندگی خداوند باشد، نه -

 فه مندی نهاد حکومتادله وظی
 شود. میمندی نهاد حکومت در قبال ساحت عقلانی توده جامعه تحت حکومت در دو بخش: ادلۀ عام و ادلۀ خاص بررسیادله وظیفه

 ادلۀ عام
نحو به جا تعدادی از ادلۀ فقهی است که، وظایف تربیتی و اجتماعی عموم مکلفان را در قبال دیگران ادلۀ عام در این منظور از

 توان در جهت وظیفه مندی نهاد حکومت در قبال ساحت عقلانی شهروندان استدلال کرد. کنند. از اطلاق این ادله میاطلاق بیان می

 الف( قواعد فقهی
 شود:سه مورد اشاره میبه جا قواعد فقهی متعدد است در این

 احسان  ۀ. قاعد1
« عدم ضمان محسن»مفهوم فقهی به « قاعده احسان»است. البته منظور از آن « ناحسا»از قواعد فقهی در حوزۀ فقه التربیه، قاعده 

بهترین به عمل »و « خوبی کردن»، «نیکوکاری»معنای به معنای مطلق نیکی کردن است. در منابع لغوی احسان به نیست؛ بلکه احسان 
ط اجتماعی و حتا وظایف حکومتی نیز کاربرد دارد. مستند بر رفتار فردی، در رواب ( این قاعده افزون46 :1414)فیومی،  آمده است« وجه

معنای یاد شده به ( است که در آن بر احسان 155و100 /2 :1403)کلینی،  ( و روایی90،نحل ؛195، )بقره آن عمدتا نصوص قرآنی
تناسب حکم به ارند؛ ولی با توجه تاکید گردیده است. نصوص قرآنی و روایی عمدتا در ساختار امر است که ظهور در الزامی بودن تکلیف د

که عنوان استحباب نیکی در حق دیگران است مگر این« قاعده احسان »شود. بنابراین، حکم اولی و موضوع حمل بر استحباب می
  وجوب نیز حکم شود.به ثانوی پیداء کند که در آن صورت ممکن است 

« احسان شونده»از سه جهت «قاعده احسان » بحث، باید گفت که از لحاظ شمول و گستره دلالت قاعده احسان بر موضوع مورد
شامل تمام « غیر»است؛ « غیر»شونده اطلاق دارد؛ زیرا متعلق آن لحاظ احسان اطلاق دارد. به« عملی مورد احسان»و « کنندهاحسان»

 شود. بالغ می افراد اعم از بالغ و غیر
این تکلیف است: یک. از این جهت که یکی از عموم مکلفان است. دو. از این ه ببه لحاظ احسان کننده، حاکم از دو منظر مکلف 

طریق اقوی مخاطب این تکلیف است. به لحاظ عمل به جهت که عهده دار منصب حاکمیت جامعه است و دارای بسط ید است پس 
دیگران و دفع ضرر از دیگران. تربیت در ساحات مختلف از جمله به دو معنا است: نفع رساندن به مورد احسان، احسان در حق دیگران 

 معنای مزبور است. به های بارز احسان ساحت عقلانی از مصداق
عنوان متولیان اصلی به ها نقش حکومتبه باشند؛ ولی با توجه تربیت عقلانی دیگران مکلف میبه بنابراین، عموم مکلفان نسبت 
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 تر است. دارند، وظیفه حاکم اسلامی در این زمینه سنگین تعلیم و تربیت، و بسط یدی که

 قاعده عزت اسلامی .2
« عزت اسلامی»توان از آن بر وظیفه مندی نهاد حکومت در زمینۀ تربیت عقلانی استدلال کرد، قاعده از قواعد عام کاربردی که می

ختص مومنان شمرده شده و بر لزوم حفظ و ارتقاء آن تاکید است. مستند این قاعده عمدتا نصوص قرآنی و روایی است که، در آن عزت م
ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ »گردیده است.  هِ الْعِزَّ وارد شده است:  این مضمون از امام صادقبه (. در ذیل این آیه، روایتی 8، منافقون) «وَ لِلَّ

ه تبارک و تعالی فوض الی المؤمن اموره کلها و لم» ه سبحانه و تعالی هاهنا وَ یفوض الیه ان یذل نفسه الم ان اللَّ ةُ وَ  تر قول اللَّ هِ الْعِزَّ لِلَّ
 (63 /5 :1407کلینی، ) «لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ و المؤمن ینبغی ان یکون عزیزا و لا یکون ذلیلا

باشند و بر لزوم حفظ عزت مومنان دلالت دارد. می این قاعده در ساختار جمله خبریه در مقام انشاءبه نصوص قرآنی و روایی ناظر 
بنابراین، تلاش برای حفظ عزت اسلامی واجب و از میان بردن آن حرام است. معیار در قاعده عزت اسلامی آن است هرچیزی که سبب 

شود. ه کفار میعزت مسلمین شود واجب و یا مستحب است؛ واجب جایی است که انجام ندادن آن کار موجب ذلت مسلمین و سیطر 
چنین هر چیزی که عزت مسلمین گردد. همشود، ولی موجب کاهش عزت مسلمین میمستحب جایی است که، موجب سیطره کفار نمی

)بحرالعلوم،  ( از نگاه فقهی هر عملی که با عزت وآبروی مؤمن سازگار نباشد حرام است76: 1402)اعرافی،  را آسیب بزند حرام است
1403: 1/ 29 .) 

عنوان یکی از مکلفان و ظیفه دارند به عموم مکلفان است و تمام مکلفان از جمله حاکم اسلامی به گفتنی است قاعده مزبور خطاب 
توان در راستای حفظ و ارتقاء عزت اسلامی تلاش نمایند. اکنون پرسش این است که رابطه قاعده با تربیت عقلانی چیست و چگونه می

 ومت در قبال تربیت عقلانی استدلال کرد؟از آن بر وظیفه مندی حک
و بلکه بدلیل امکاناتی  -توان گفت که براساس مفاد قاعده عزت اسلامی، از یک جهت حکومت مانند دیگر مکلفان در جواب می

حفظ و ارتقای عزت اسلامی است. از جهت دیگر، تربیت عقلانی به موظف  -طریق اقوی مخاطب این تکلیف استبه که در اختیار دارد، 
سعادت نهایی به معنای پرورش توان تفکر و فهم عمیق معارف دین، قابلیت تشخیص حق از باطل، موجبات فهم بهتر دین و رسیدن به 

کند. بنابراین، افزایش آن کمک می حفظ عزت اسلامی وبه سازد. طبیعی است تربیت عقلانی با این کیفیت و قرب خداوند را فراهم می
حکومت اسلامی وظیفه دارد زمینه رشد عقلانی شهروندان را فراهم نماید تا عزت اسلامی در جامعه دینی حفظ و ارتقا یابد. در یکی از 

بن عاشور، د الطاهر )شیخ محم منظور حفظ و ارتقای عزت آنان از وظایف حکومت شمرده شده استبه منابع فقهی رشد عقلی مردم 
1377 :64). 

 قاعده حفظ نظام اجتماعی .3
این قاعده از قواعد مورد تایید شرع و عقل است. از نگاه عقل هر کاری که برای حفظ نظم و امنیت جامعه مفید باشد راجح و هر 

بودن اموری که مخل آن است، کاری که مخل نظم و انضباط باشد مذموم است. در کلام فقها نیز بر لزوم حفظ نظام اجتماعی و مذموم 
(. بنابراین، حفظ نظام اجتماعی از مسلمات فقه است. پس هر چیزی که سبب 619 /2 :1379)موسوی خمینی،  تاکید گردیده است

 گردد واجب است. اخلال نظام اجتماعی است ممنوع و هر کاری که موجب حفظ نظام اجتماعی
ای که شود دو گونه است برخی از امور باعث قوام نظام اجتماعی است بگونهمیشایان ذکر است اموری که موجب نظم اجتماعی 

است. بر اساس مفاد قاعده « قاضی»های بارز این امور تربیت شود از مصداقاگر نادیده گرفته شود باعث اخلال در نظم جامعه می
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های مانند پزشکی، آهنگری، نانوایی و... نین وجود شغلچآن است. همبه قضاوت بپردازند، زیرا نظام زندگی وابسته به افرادی باید 
شود برای مثال تعلیم و تربیت براساس قاعده حفظ نظام ضروری است. اما برخی از امور موجب تقویت نظام اجتماعی و مطلوبیت آن می

بات تقویت نظام اجتماعی و صحیح توده جامعه در ساحات مختلف علمی، اخلاقی، اعتقادی، دینی و عقلانی از اموری است که موج
اگر نباشد ممکن است موجب اخلال در « اخلاقی» و « علمی»سازد. البته برخی از این ساحات مانند تربیت مطلوبیت آن را فراهم می

 نظام اجتماعی شود که در این صورت واجب خواهد بود. 
حی خواهد بود در یک سطح واجب است برای مثال اما در خصوص تربیت عقلانی باید گفت که مفاد قاعده در این مورد دو سط

شود آن پرداخته نشود رکود علمی در جامعه حاکم میبه های عقول مردم مورد تاکید منابع دینی است اگر سازی گنیجنهپرورش و آشکار
نی واجب خواهد بود. اما شود که اختلال نظام اجتماعی را در پی دارد. در این صورت تربیت عقلاو چرخ توسعه و پیشرفت متوقف می

ای تربیت شوند که رفتارهای شان بر مبنای عقلانیت و کونهبه سطح دیگر تربیت عقلانی این گونه نیست برای مثال . اگر افراد جامعه 
م کند. ولی فقدان آن موجب اخلال در نظاسازی روابط اجتماعی و تقویت نظام اجتماعی کمک میخردورزی باشد این امر در سالم

 این معنا مستحب است. به شود بنابراین، تربیت عقلانی اجتماعی نمی
 طریق اقوی مخاطب قاعده است بنابراین، وظیفه داردبه مخاطب این قاعده عموم مکلفان است و حاکم بدلیل امکاناتی که در اختیاردارد 

 .در دو سطح واجب و استحباب است ماید. البته این وظیفهبرای حفظ نظام اجتماعی و نیز ارتقای آن از طریق تربیت عقلانی مردم تلاش ن

 ب( روایات

 شود. مکلفان در خصوص موضوع هم مییکی از عنوان به دستۀ دوم ادلۀ عام، روایاتی است که، مخاطب آن عموم مکلفان است و شامل حاکم 

 عهدنامه مالک اشتر .1

مَرَ »
َ
مِیرُ به هَذَا مَا أ

َ
هِ عَلِی أ هُ مِصْرَ جِبَایةَ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَ عَبْدُ اللَّ شْتَرَ فِی عَهْدِهِ إِلَیهِ حِینَ وَلاَّ

َ
هَا وَ الْمُؤْمِنِینَ مَالِک بْنَ الْحَارِثِ الْْ دُوِّ

هْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا
َ
 .(53نامه  :)نهج البلاغه« اسْتِصْلَاحَ أ

 بررسی سندی 

سند آمده است، ولی سند آن قابل تصحیح است؛ زیرا دو شخصیت رجالی یعنی مرحوم نجاشی عهد نامه مالک در منابع روایی بدون 
اند. بنابراین، تفصیل آوردهبه و بعد سند آن را « عهد مالک اشتر این گونه استبه سند من »و شیخ طوسی دربارۀ سند عهدنامه گفته اند: 

گویند، همان سند عهدنامه است. البته رجالی بزرگ از آن سخن می دهد سندی را که این دوعبارات شیخ طوسی و نجاشی نشان می
اخبرنا ابن جندی عن علی بن همام عن »صورت مجزا و بدون متن، نقل شده است. سند نجاشی بدین صورت آمده است: به سند 

نجاشی، ) « مؤمنینالحمیری عن هارون بن مسلم عن الحسین بن عُلوان عن سعد بن طریف عن الاصبغ بن نباته عن امیر ال
اخبرنا بالعهد ابن ابی جید عن محمد بن الحسن عن الحمیری عن »( سند شیخ طوسی در فهرست نیز این گونه آمده است: 9: 1407

شیخ ) « هارون بن مسلم عن حسین بن طریف عن الحسین بن علوان عن سعد بن طریف عن الاصبغ بن نباته عن امیرالمؤمنین
 (89 تا:طوسی، بی

زون براین عهدنامه از شهرت برخوردار است. در منابع پیش از نهج البلاغه، یعنی منابع مختلف قرن دو وسه، هرجا سخن از مالک اف
 ( 213 :1399)اعرافی،  دهد که عهد از قدیم مشهور بوده استمیان آمده، از عهد او یاد شده است. این نشان میبه اشتر 
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 بررسی دلالی 

عنوان والی و کارگذار خود در سر زمین به وی را   مالک اشتر است هنگامی که امیر مومنانبه نامه خطاب از نظر دلالت، . عهد
عنوان اصول حکومت داری یاد کرد این به توان از آن مصر منصوب کردند. در این عهدنامه حضرت محورهای را معین کرده است که می

دهی امور اجتماعی و فرهنگی ـ سامان3دهی امور نظامی و امنیتی؛ ـ سامان2مالی؛  ـ سامان دهی امور اقتصادی و1اصول عبارتند از: 
 عمارت و آبادانی سرزمین اسلامی.  -4

)وَ  فرهنگی اشاره دارد، که در متن عهد نامه از آن با عبارت -وظیفه اجتماعی حاکم در حوزۀ اجتماعی به اصل سوم در واقع 
هْلِهَا( یاد شده است. گزاره مورد استناد ما در عهد نامه همین عبارت است، که 

َ
 شود. اختصار بررسی میبه اسْتِصْلَاحَ أ

( در برخی 517 /2 :1414)ابن منظور،  در لغت نقیض طلاح و فساد و استصلاح ضد استفساد است« صلاح»از لحاظ مفهومی
معنای پایداری بر چیزی است که، مقتضای حکمت است همان طوری که فساد تغییر از به  منابع لغوی این گونه آمده است: صلاح

)عسگری،  لاح انسان است گونۀ کلی هر خیری که نصیب انسان شود و هر شرّی که از انسان دور شود:به مسیر حکمت است. 
)طباطبایی،  اندلغوی یعنی مطلق کار نیک گرفته معنایبه کار رفته است و مفسران آن را به ( در قرآن کریم واژه صلاح 204 :1426
شمار آید مثل توسعه اقتصادی، به (. از نظر عرف و عقلاء مفهوم صلاح کلیه اموری است، که سبب پیشرفت و ترقی 276 /15 :1374

 فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... که امر ممدوح و صلاح هستند. 
)آموزش اصول اعتقادی و احکام شرعی( است، ابعاد دیگر تربیت  معنایبه ز تربیت دینی بنابراین، دایره صلاح بسیار وسیع و فراتر ا

حیطه معین نشده است. با به گیرد؛ چرا که عبارت عهد نامه اطلاق دارد و مقید مانند تربیت اخلاقی، اجتماعی و عقلانی را نیز دربرمی
چنین بیداری عقول مردم دم از اوهام، جهل، خرافات و تعصبات کور، هممعنای زدودن افکار و عقول مر به وجود این، ، تربیت عقلانی 

)لزوم اصلاح( براساس مفاده عهدنامه است. گفتنی  معنای لغوی و عرفی است و مشمول حکمبه های بارز اصلاح از غفلت از مصداق
مَرَ بِهِ( ناظر بر وجوب اصلاح است، ولی از آن است ظاهر عبارت

َ
ه دامنه اصلاح وسیع است واجب و مستحب را جای ک)هَذَا مَا أ

توان گفت اصلاحات در امور واجب واجب و در امور مستحبی نحو مطلق حکم کرد بلکه میبه توان بر لزوم اصلاح گیرد، نمیدربرمی
 مستحب است. 

م یادشده اختصاص است، ولی حک  عنوان حاکم منصوب از طرف امامبه مالک اشتر به شایان ذکر است که عهد نامه خطاب 
 آید. وی ندارد با الغای خصوصیت تکلیف دیگر حاکمان نیز بدست میبه 

 نهج البلاغه 34خطبه  .2

مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 
َ
الَ أ

َ
اسُ إِنَ » :فِی بَعْضِ خُطَبِهِ  ق یهَا النَّ

َ
کمْ عَلَی  عَلَیکمْ  لِی أ ا حَقُّ مَّ

َ
صِیحَةُ لَکمْ وَ تَوْفِیرُ حَقّاً وَ لَکمْ عَلَی حَقٌّ فَأ فَالنَّ

دِیبُکمْ کی مَا تَعْلَمُوا... 
ْ
 .(74 /34 :1403مجلسی، ) «فَیئِکمْ عَلَیکمْ وَ تَعْلِیمُکمْ کی لَا تَجْهَلُوا وَ تَأ

 بررسی سندی

)شیخ  منابع مانند امالی شیخ مفیداز نظر سندی، خطبه در منابع مختلف نقل شده است و در اغلب این منابع هم بدون سند است، اما در برخی 
توثیق « ابوالحسن علی بن محمدبن حبیش الکاتب»(با سند نقل شده است؛ اما برخی روایان آن توثیق ندارد برای مثال 7 :1413مفید، 

 اطمینان کرد. وثاقت وی به توان اند، میکه از مشایخ شیخ مفید است و مشایخ شیخ مفید همه قابل قبولخاص ندارد ولی از باب این
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 بررسی دلالی
عنوان حاکم و زمامدار جامعه و مردم سخن گفته است. در این به از حقوق متقابل خود   از نظر دلالت، در این خطبه امیر مومنان

 ـ3ـ تنظیم عادلانه مسایل اقتصادی 2ـ نصیحت و خیر خواهی، 1امور زیر را از حقوق مردم برای خودش شمرده است:   خطبه امام
 امر تربیت و تهذیب اخلاق و مبارزه با مفاسد اخلاقی. به ـ توجه 4تعلیم و آموزش مردم به توجه 

گوید باید شمارا است. در حق سوم می -حقوق تعلیمی و تربیتی مردم اشاره دارد.به که  -گزاره محل بحث ما حقوق سوم و چهارم
گاه شوید. و در مورد حق چهارم می« لَا تَجْهَلُواوَ تَعْلِیمُکمْ کی »تعلیم دهم تا از جهل رهایی یابید  گوید: شما را تربیت کنم تا فرا گیرید و آ

دِیبُکمْ کی مَا تَعْلَمُوا»
ْ
گاهیلکن نکته« وَ تَأ بخشی است، ولی نتیجه تأدیب پرورش صفات ای که باید توجه کرد این است که نتیجه تعلیم آ

گاهی این   جا قضیه بر عکس است. در تحلیل این مساله گفته شده است که منظور اماماینبخشی، درحالیکه در اخلاقی است نه آ
گاهی پیدا نمایند تا فضایل را در وجود خود پیاده کرده و با رذایل مبارزه کنند. در واقع حق است که مردم از آثار فضایل و زیان های رذایل آ

نحوی به ( براین اساس روایت 347 /2 :1390)مکارم شیرازی،  ل عملی استعقبه عقل نظری دارد و حق چهارم اشاره به سوم اشاره 
 مندی حاکم در قبال عقل مردم در دو جنبه عقل نظری و عملی دلالت دارد. بر وظیفه

 این حقوق را برای خودش قرار داده است آیا حقوق مزبور برای امامان بعدی و نیز حاکمان  که امامنکته مهم در ذیل خطبه این
 دیگر هم قابل تعمیم هست؟

امامان بعدی و نیز حاکمان مأذون به شأن حاکمیتی امام است و نسبت به در جواب باید گفت که تکالیف یادشده در خطبه مربوط 
 دارند.  شود. بنابراین، آنان نیز در زمینۀ تربیت عقلانی مردم در دو حوزه نظری و عملی وظیفهالغای خصوصیت می

 مرسله نبوی .3

الَ 
َ
کمْ » :وَ ق لَا کلُّ

َ
جُلُ رَاع  عَلَ  رَاع   أ اسِ رَاع  وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ وَ الرَّ مِیرُ عَلَی النَّ

َ
کمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ فَالْْ بیتهِ وَ هُوَ ی اهلوَ کلُّ

ةُ رَاعِیةٌ عَلَی اهل
َ
کمْ رَاع  وَ بیت بَعْلِهَا وَ وُلْدِ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ فَالْمَرْأ لَا فَکلُّ

َ
هِ وَ هِی مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَ الْعَبْدُ رَاع  عَلَی مَالِ سَیدِهِ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أ

کمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیتِه  .(6 /1 :1410ورام، ) «کلُّ

 بررسی سندی
؛ بنابر این روایت فاقد سند و مرسله است. . از لحاظ سند، روایت مرسل است در منابع شیعه و اهل سنت بدون سند ذکر شده است

 کند:مرسله را هموار میبه های وجود دارد که طریق استدلال لکن برای جبران ضعف سند، راه حل
الف( محتوای مرسله موافق با عمومات کتاب و سنت است. در لسان فقها اگر روایت مرسل موافق عمومات کتاب و سنت باشد، 

 ؛(221 :1389انی، )رب معتبر خواهد بود
صورت به تمام روات است؛ لذا آن را به حسن ظن محدثین نسبت  هاهب( در منابع روایی روایات مرسل زیاد است از دلایل نقل مرسل

 ؛اندمرسل نقل کرده
: )همان است این دیدگاه نظر دارد مرحوم نائینیبه معتبر و ثقه است، از کسانی که  «کافی» هایهتمام مرسل ،ج( طبق یک دیدگاه

گفته مؤلف این کتاب در آن احادیث صحیح الکافی گزینش شده به که  -که مرسله در کتاب گزیده کافیاینبه ( با توجه 199-209
 توان آن را معتبر و ثقه دانست. آمده است می -است

 انداین مرسله استناد کردهبه یگران های اجتماعی و تربیتی حکومت و مردم در قبال دافزون براین، فقهای معاصر در مورد مسؤلیت
 .(6-5 /8 و 28 /3 :1379)موسوی خمینی، 
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 بررسی دلالی
اسِ رَاع  وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ( است. مراد از  جا عبارت:از لحاظ دلالت گزاره محل بحث در این مِیرُ عَلَی النَّ

َ
حکمران، « امیر»)فَالْْ

معنای به )نگهبان( است و در قبال آن مسؤل است. راعی از ماده رعی  منزله راعیبه رعیت به رهبر و پیشوای جامعه است که، نسبت 
 (. 452 :1414)ابن منظور،  تمعنای توده مردم اسبه حامی و نگهبان و رعیت 

مردم تحت حاکمیت وی است و شخص حاکم در به )حاکم( نسبت  وظیفه مندی حکومتبه با وجود این، این عبارت مرسله ناظر 
چند قابل برداشت است. هر « وَ هُوَ مَسْئُولٌ »گیرد. این مفهوم از عبارت قبال آنان مسؤل بوده و در صورت کوتاهی مورد بازخواست قرار می

کند از قراین این است که امور مهم انصراف پیدا میبه قراین موجود این اطلاق به نحو اطلاق است ولی با توجه به که حکم یادشده 
مهم هشدار معنا ندارد. طبق این مبنا تعلیم  نحو هشدار است در امور غیربه )ألا( است و ناظر بر بیان حکم  مرسله مشتمل بر آدات تنبیه

های عبادی، اعتقادی از امور مهم است، که حاکم اسلامی در قبال آن مسؤل است. در خصوص ساحت رعیت در ساحتو تربیت 
)امور عبادی و شناخت احکام  شناسی( و عملیشناسی و فرجامشناسی و راهنما)در حوزۀ خدا عقلانی برخی مراتب آن مانند عقل نظری

هم و طبعا از نوع مسؤلیت الزامی خواهند بود؛ اما برخی از مراتب آن مانند عقل معاش، های امور معقلی( و نیز عقل معاد از مصداق
 بنابراین، مستحب خواهند بود.  .رسدنمی پیشینمراتب  ۀدرجبه ها اما اهمیت آن -اندهرچند از امور مهم -ابزاریعقل عقل اکتشافی و 

های تربیتی در تمام مسئولیت حاکم منحصر در اداره سیاسی، امنیتی و اقتصادی جامعه نیست، بلکه شامل مسئولیت ،گونۀ کلیبه 
  .شودچوپان( که در فرهنگ عربی بار معنایی خاصی دارد، استفاده می) «راع  »شود. این معنا از تعبیر ساحات آن نیز می

 مندی نهاد حکومتادلۀ خاص وظیفه
مندی حاکم اسلامی در زمینۀ عنوان دلیل خاص وظیفهبه توان از آن ای موجود است که، میدر خصوص موضوع مورد بحث ادله

 دو دسته آیات قرانی و روایی قابل تقسیم است. به ساحت عقلانی مردم یاد کرد. این دست از ادله 

 الف( آیات قرآنی
مندی وی در زمینۀ ساحت عقلانی امت دلالت دارند. این ادله از دو د شده است و از وظیفهوار   برخی از آیات قرآن در شأن پیامبر اکرم

که آیات در شأن رسول عقل و تربیت عقلانی است. دیگر اینبه که در این آیات از اموری سخن رفته است که ناظر باشند: یکی اینخاص می جهت
مندی آن حضرت در زمینۀ ساحت نحوی بیانگر وظیفهبه شده است که  که حاکمیت یکی از شؤن آن حضرت است، وارد -  اکرم

 عقلانی امت است. 

 آیه دعوت حکیمانه .1
عْلَمُ بِمَنْ ضَ  ادْعُ إِلی»

َ
ک هُوَ أ حْسَنُ إِنَّ رَبَّ

َ
ک بِالْحِکمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ باللتی هِی أ عْلَمُ  لَّ عَنْ سَبیلِهِ وَ سَبیلِ رَبِّ

َ
هُوَ أ

 .(12، نحل) «بِالْمُهْتَدینَ 
دلیل خاص  عنوانبه توان از آن آیا میکه اینهای دین و چگونگی آن است؛ اما آموزهبه دعوت در حوزۀ قرآنی  مهماز آیات آیه  این

  .استنیازمند بیان چند نکته ، استدلال کرد مندی حکومت در قبال تربیت عقلانیبر وظیفه

 مفهومی مفردات آیهتحلیل  ـ1
 است که نیازمند تبیین است. « بالْحِکمَةِ »و « سبیل ربک»« ادعُ ») آیۀ شریف مشتمل بر سه مفهوم کلیدی
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در آیه گفتار و « بالْحِکمَةِ « معنای دین و صراط مستقیم است و منظور از به « سبیل ربک»دعوت است. به ا مر به ناطر « ادعُ »واژه 
 .(534 /12 :1363)علامه طباطبایی،  مبتنی بر استدلال است رفتار عقلانی، سنجیده و

 .دعوت بسوی دین حق باید بر مبنای عقلانیت و خرد و استدلال باشد، بر این اساس

 رابطه آیه با تربیت عقلانی ـ2

که بُعد عقلانی انسان در فرآیند هدایت دلالت دارد؛ یعنی اینبه رسد این آیه بر توجه ویژه نظر میبه تحلیل مفردات آیه، به با توجه 
عنوان پیشوا و حاکم اسلامی به   مدارانه، سنجیده، و بر پایۀ استدلال عقلی باشد. بنابراین، پیامبر اکرمسوی حق، باید عقلبه دعوت 

اند. از لازمه استفاده از روش حکیمانه و استدلال عقلی دین خدا فراخو به وظیفه دارد با روش حکیمانه و مبتنی بر استدلال عقلی مردم را 
  .رشد عقلی و در یک کلام تربیت عقلانی مردم است تا استدلالات عقلی برای آنان قابل فهم باشد

 مندی حکومت دلالت آیه بر وظیفه ـ۳
هم رهبر   ی که پیامبر اسلامجاآن دلالت خاصی بر وظیفه مندی حکومت ندارد. اما از، بدانیم را از مختصات پیامبرآیه  اگر

توان می، شودو وظایف او در بسیاری از موارد الگویی برای نظام حکومت اسلامی تلقی می، دینی و هم رهبر سیاسی جامعه دینی است
صی بودن امر در قراین مبنی بر اختصاکه اینچه ، ی حکومت در تربیت عقلانی مردم دانستمنددلالت خاص بر وظیفهرا دارای آیه  این

حاکم بنابراین، آید. مندی حکومت در تربیت عقلانی مردم بدست میبا الغای خصوصیت و تنقیح مناط وظیفه، بنابراین، مقام نیست
 ببرد که از لازمه آن رشد عقلی و فکری اسلامی وظیفه دارد در امر هدایت و ارشاد مردم و تبلیغ معارف الهی از منطق استدلال عقلی بهره

های دین و آموزهبه ضرورت دارد حاکم اسلامی شرایط لازم برای رشد عقلانی مردم در راستای اثر بخشی دعوت است، از این رو، مردم 
 .(85 :1375مصباح یزدی ) (132 :1381، امام خمینی) استنیز بر این امر تاکید گردیده  فقه سیاسی شیعه آن فراهم سازد. در

 . آیات تعلیم حکمت2
و از اهداف و   از وظایف اصلی پیامبر اکرم -بعد عقلی انسان متربی استبه که ناظر  -از قرآن کریم تعلیم حکمتآیه  چهاردر 

 فلسفه بعثت وی قلمداد گردیده است. 
مُهُمُ الْکت»: سورۀ بقره129آیه  نا وَ ابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ یتْلُوا عَلَیهِمْ آیاتِک وَ یعَلِّ نْتَ الْعَزِیزُ رَبَّ

َ
ابَ وَ الْحِکمَةَ وَ یزَکیهِمْ إِنَّک أ

 (129، بقره) «الْحَکیمُ 
مُهُمُ الْکتابَ وَ الْ »: سوره جمعه 2آیه  یینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یتْلُوا عَلَیهِمْ آیاتِهِ وَ یزَکیهِمْ وَ یعَلِّ مِّ

ُ
ذِی بَعَثَ فِی الْْ بْلُ هُوَ الَّ

َ
 حِکمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ ق

 .(2،عهمج) «لَفِی ضَلال  مُبِین  
نْفُسِهِمْ یتْلُوا عَلَیهِمْ آیاتِهِ وَ یزَکیهِ »: سور آل عمران 164آیه 

َ
هُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْ أ مُهُمُ الْکتابَ وَ لَقَدْ مَنَّ اللَّ مْ وَ یعَلِّ

بْل لَفِی ضَ 
َ
. الْحِکمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ ق  .(164، آل عمران) «لال  مُبِین 

مُ »: سورۀ بقره 151آیه  مُکمُ الْکتابَ وَ الْحِکمَةَ وَ یعَلِّ رْسَلْنا فِیکمْ رَسُولًا مِنْکمْ یتْلُوا عَلَیکمْ آیاتِنا وَ یزَکیکمْ وَ یعَلِّ
َ
کمْ ما لَمْ تَکونُوا کما أ

 .(151ه، بقر ) «تَعْلَمُونَ 
شمرده   ها و وظایف اصلی پیامبر اکرمها و از مسؤلیتشود در این آیات تعلیم حکمت سر لوحه برنامهکه ملاحظه می همان گونه

آموزش به )استدلال عقلی( بود. در این آیات مأمور  استفاده از روش حکمتبه مأمور   دعوت پیامبر اکرمآیه  شده است. بر اساس
های مفسران متفاوت است. یک دیدگاه مراد از حکمت در این آیات چیست دیدگاهکه این. است -بعد عقلانی استبه که ناظر  -حکمت
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مراد که این( دیدگاه دیگر 457 /1 :1367، مکارم شیرازی) استها و اسرار و علل و نتائج احکام این است که مراد از آن علوم و دانش
( 571 /12 :1374، طباطباییعلامه ) حققیت رهنمون سازد نه همه علومبه  انسان را، های است کهعلوم و دانش از حکمت در این آیات

: 1415، فخر رازی) (. در برخی تفاسیر234 /1 :1383، قرائتی) استمنظور از حکمت دادن تفکر و بینش صحیح که ایندیدگاه سوم 
 دین و درک درست معارف الهی آمده است.  رفمفهوم فهم به ( حکمت 215 /1

دلالت به آیات شریفه  ،معارف دین بدانیم ژرفمعنای فهم به ها و نیز معنای علوم و دانشبه اگر حکمت را ، مطالب فوقبه با توجه 
در قبال تربیت عقلانی مردم دلالت دارند؛ چرا  -که حکومت از شؤن آن حضرت است  -( پیامبراکرم ) مندی حاکمالتزامی بر وظیفه

حقیقت رهنمون سازد و نیز درک عمیق معارف دین بدون تربیت عقلانی و رشد یافتگی عقلی به سان را های که انکه درک علوم و دانش
. چنانچه در روایتی از استرشد عقلی از لازمه تعلیم علوم و پیش نیاز درک معارف الهی بنابراین، ممکن است.  غیر دشوار و بلکه
 عقل ،(. در این روایت3970 :1366آمدی، ) «العقلُ أصلُ العلمِ »اد شده است: عنوان سرچشمه علم و حکمت یبه از عقل   امیرالمؤمنین

های این روایت اساس دیدگاه ،پذیرش و تولید دانش است. در واقع، درک ۀ)ریشه( علم دانسته شده است. بدین معنا که عقل مقدم اصل
 شرط لازم برای کسب علم واقعی است. ، کند رشد عقلدهد؛ چرا که بیان میتربیتی اسلام را در مورد تربیت عقلانی شکل می

مندی حکومت در زمینۀ ساحت عقلانی دلالت مطابقی بر وظیفهبه  آیات ،معنای دادن تفکر و بینش صحیح باشدبه حکمت  اگر
 از شؤن تربیت عقلانی است. ، دور از انحرافبه شهروندان به  درست اندیشۀ؛ چرا که دادن دلالت دارد

نحو الزام دلالت دارند؛ چرا به عنوان حاکم و پیشوای دینی به   آیات قرآنی بر ضرورت تعلیم حکمت توسط پیامبر اکرمبنابراین، 
این آیات در عین حال ، عبارت بهتربه باشند. اند که مفید الزام میرده شدهکه آیات شریفه عموما در ساختار جمله خبری در مقام انشاء وا

)و حتا گاهی دلالت مطابقی( بر لزوم تعلیم حکمت توسط پیامبران دارند؛ چون وظایفی که در قالب  دلالت التزامی، اندکه جمله خبری
اجب است پس لزوما وظایف که در این راستا بیان گردیده در واقع بیان مأموریت و هدف بعثت رسول است خود بعثت و ، خبر بیان شده

 آید که با شأن شارع مقدس سازگاری ندارد. این صورت نقض غرض پیش می غیر نیز واجب خواهد بود در
 اهداف ازبخشی مندی حاکمان اسلامی در قبال تربیت عقلانی، باید گفت که، در این آیات تعلیم حکمت اما در مورد دلالت آیات بر وظیفه

 بهای مبنی بر اختصاصی بودن آن عنوان رهبر و حاکم اسلامی بیان شده است؛ و قرینهبه   های اصلی پیامبر اکرمرسالت و از برنامه
  علماء و حاکمان اسلامی قابل تعمیم است.  در مقام نیست، پس با الغای خصوصیت و تنقیح مناط برای امامان معصوم  پیامبر اکرم

 اتب( روای

 مندی حاکم اسلامی در قبال تربیت عقلانی سخن رفته است در آن از وظیفه، روایات است. که ادلۀ خاصاز  دستۀ دوم
الَ  -1

َ
صْحَابِهِ رَفَعَهُ ق

َ
دِ بْنِ خَالِد  عَنْ بَعْضِ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ الَ رَسُولُ اللَّ روایت احمد بن خالد: عِدَّ

َ
سَمَ » : هِ  ق

َ
مَا ق

امَةُ الْعَاقِلِ 
َ
فْضَلُ مِنْ سَهَرِ الْجَاهِلِ وَ إِق

َ
فْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ فَنَوْمُ الْعَاقِلِ أ

َ
هُ لِلْعِبَادِ شَیئاً أ هُ نَبِیاً وَ لَا اللَّ فْضَلُ مِنْ شُخُوصِ الْجَاهِلِ وَ لَا بَعَث اللَّ

َ
 أ

ی یسْتَکمِلَ الْعَقْلَ وَ  تِهِ رَسُولًا حَتَّ مَّ
ُ
فْضَلَ مِنْ جَمِیعِ عُقُولِ أ

َ
 (. 12 /1، 1407کلینی، ) «یکونَ عَقْلُهُ أ

 :بررسی سندی
( از ثقات 53 تا:بی، طوسی) ( و شیخ طوسی77 :1407، نجاشی) در سند روایت احمد بن محمد بن خالد قرار دارد که نزد نجاشی

وی از روات ضعیف روایت نقل کرده است که اینرد شده است از جمله هایی از سوی نجاشی و طوسی در مورد او وااست. البته قدح
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، بوده است که، در دوره وی ایگیرانههای در مورد ایشان بیشتر ناشی جوّ سختکرده است. البته قدحروایات مرسل اعتماد میبه چنین هم
 وارد سازد.  تواند در وثاقت وی خدشههای یاد شده نمی(. لذا قدح39 /1: 1364، ابن غضائری) دشها در قم اعمال میتوسط اشعری

 :بررسی دلالی
ی یسْتَکمِلَ الْعَقْلَ »گزاره محل استدلال در این حدیث عبارت ، از نظر دلالت هُ نَبِیاً وَ لَا رَسُولًا حَتَّ است. این فراز روایت « وَ لَا بَعَث اللَّ

 دلیل خاصعنوان به توان از این روایت آیا میکه اینقلانیت در نبوت و رهبری الهی اشاره دارد. اما در واقع بر اهمیت و جایگاه عقل و ع

 . استاز منظر فقهی نیازمند دقت و تحلیل ، استدلال کرد مندی حکومت در تربیت عقلانیوظیفهبر 

مندیحکومت اولا: ناظر بر وظیفه تناد کرد کهای اسادلهبه باید  ادلۀ خاصبه در استدلال ، توان گفت کهدر تحلیل این مهم می
روایت ، در خصوص این روایت باید گفت که گونۀ خاص باشد نه عام. امابه اسلامی در زمینۀ تربیت عقلانی باشد. و ثانیا: دلالت آن 

است. پس روایت دلالتی بر  کمال عقلی پیامبران پیش نیاز حاکمیت الهیکه اینمزبور در مورد عقل خود پیامبران است نه عقل مردم و 
 لزوم تربیت عقلانی مردم توسط حکومت ندارد. 

توان از این روایت بر لزوم تربیت عقلانی مردم توسط حکومت می« ملازمه یا اولویت ۀقاعد»مستقیم و با استفاده از  غیر لکن از راه
و اگر رسولان مسؤلیت هدایت مردم را بر ، کمیت الهی استشرط و از لوازم حا اگر کمال عقلی پیامبران پیشکه ایناستدلال کرد و آن 

 عهده دارند؛ پس لازمه آن رشد عقلانی مردم نیز هست؛ چرا که بدون رشد یافتگی عقلی مردم درک محتوای وحی برای آنان دشوار یا

 نه دلالت خاص. ، از روایت است صریح و استنباطی غیر هایاستفادهمقدور است. اما این استدلال از سنخ  غیر

معرفتی در حوزۀ لکن ، باشد تربیت عقلانیمندی حکومت اسلامی در تواند دلیل خاص بر وظیفهتنهایی نمیبه روایت  ،در نتیجه

توان گفت که اجمالا می، است. از این رو محوری در رهبری دینیضرورت عقلو  عقل در دینبیانگر جایگاه ، حکومت دینی

که ادامه رسالت  -می در قبال تربیت عقلانی مردم از این روایت قابل برداشت است و حکومت اسلامی وظیفه رجحانی حاکم اسلا

 است. پرورش عقل و تعمیق عقلانیت در جامعه دینیبه موظف  -پیامبران است 

خَذَ عَلَی»خطبه اول نهج البلاغه: 
َ
نْبِیاءَ أ

َ
هُمْ  الْوَحْی وَ اصْطَفَی سُبْحَانَهُ مِنْ وَلَدِهِ أ

َ
نْبِیاءَهُ  مِیثَاق

َ
... فَبَعَثَ فِیهِمْ رُسُلَهُ وَ وَاتَرَ إِلَیهِمْ أ

بْلِیغِ وَ یثِیرُوا لَهُ  وا عَلَیهِمْ بِالتَّ دُوهُمْ مِیثَاقَ فِطْرَتِهِ وَ یذَکرُوهُمْ مَنْسِی نِعْمَتِهِ وَ یحْتَجُّ
ْ
نهج ) «رَةِ مْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ وَ یُرُوهُمْ آیَاتِ الْمَقْدِ لِیسْتَأ

 (1خطبه  :البلاغه

 :بررسی سندی
های خطبه از این لحاظ فاقد اعتبار است؛ لکن برای جبران سند راه حلبنابراین، این خطبه بدون سند نقل شده است ، از لحاظ سند

 شود:وجود دارد که سبب اتقان و اعتبار محتوا می
لسان فقها اگر روایت مرسل موافق عمومات کتاب و سنت باشد، الف( محتوای خطبه موافق با عمومات کتاب و سنت است. در 

 ؛(221: 1389)ربانی،  توان از آن برای استخراج احکام شرعی استتفاده کردقابل اعتماد است و می
قل صورت مرسل نبه تمام روات است؛ لذا آن را به ب( در منابع روایی روایات مرسل زیاد است از دلایل آن حسن ظن محدثین نسبت 

به ها را بدون سند آورده است شاید بدلیل حسن طن شان ها و نامه و نیز حکمتبه اند. سید رضی که در نهج البلاغه خطکرده
 ؛روات بوده و برای رعایت اختصار از ذکر سند خودداری کرده است
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به موافقت خطبه با کتاب و سنت، سید رضی آن را تلقی به ج است. با توجه یقبول روایت در میان فقهای امامیه امر رابه ج( تلقی 
 ؛و از ذکر سند خودداری کرده است قبول کرده

د( راه حل نهایی برای جبران ضعف سند این خطبه، مبنایی است، طبق مبنای کسانی که وثوق خبری را همراه با معاضدت کترت 
حاصل کرد؛ چرا که این خطبه دارای کثرت نقل است چون خطبه صدور روایت از معصوم اطمینان به توان نقل قبول دارند، می

در منابع معتبر دیگر چه پیش از سید مانند کتاب توحید اثر مرحوم صدوق، و تحف العقول ابن شعبه حرانی و چه پس از ایشان 
در صدور خطبه از معصوم ( طبق این مبنا 69 /1 :1383)مکارم شرازی،  مانند تفسیر کبیر فخر رازی بحارالانوار نقل شده است

 ماند.جای تردید باقی نمی

 :بررسی دلالی
های عقلی مردم گنیجنه سازی. طبق این عبارت آشکاراست« وَ یثِیرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ » گزاره محل استدلال در این روایت عبارت

بلند ، برانگیختن، معنای انبعاثبه « ثور»در لغت از ریشه « إثاره»، رسالت انبیای الهی است. از لحاظ مفهومی بخشی ازو پرورش آن 
معنای چیزی پنهان شده در به در لغت « دفینه(. »606 /2: 1404، جوهری ؛395 /1 :1404، ابن فارس) استکردن و آشکار کردن 

 مهموظایف از بنابراین، های پنهان شده در عقل انسان است. گنجینه ( منظور از آن125 /3 :1374، خوری شرتونی) استزمین 
 . های نهفته در عقل مردم استگنجشکوفاسازی ، پیامبران

وَ یثِیرُوا »؛ چرا که جمله استروایت در ساختار امر غایب وارد شده است که ناظر بر الزام فعل ، از لحاظ دلالت

دُوهُمْ »پیش از آن  معطوف بر جمله«  لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ 
ْ
و  است -که مشتمل بر لام امر غایب است -«مِیثَاقَ فِطْرَتِهِ لِیسْتَأ

های عقلی مردم جزو وظایف الزامی پیامبران است. اما آشکار کردن گنجینهبنابراین، امر غایب مفید الزام است. 

 سازیمندی حکومت در قبال تربیت عقلانی دیگران از این لحاظ است که آشکاروظیفهبه شمول روایت نسبت 

، های عقول مردم از وظایف اصلی پیامبران است و چون حکومت اسلامی در ادامه حکومت پیامبران استجینهگن

و قابل استناد برای اثبات  ادلۀ خاصوظیفه ذاتی آن است. پس این روایت از جمله  بخش ازتربیت عقلانی مردم 

 وظیفه عقل پروری حکومت اسلامی است. 

 گیرینتیجه
یک وظیفه  تنهانهروش گردید که تربیت عقلانی ، مورد تربیت عقلانی و مسؤلیت حکومت در این زمینه بیان شداز مجموع آنچه در 

آن توجه ویژه گردیده است. از منظر فقه اسلامی نهاد به  ادلۀ فقهیفردی؛ بلکه یک مسؤلیت اجتماعی و حکومتی نیز هست که در 
های احتماعی و افزایش توان تحلیل عقلی مردم تواند در استحکام پایهو این امر می حکومت وظایف بنیادی در تربیت عقلانی مردم دارد

 کمک نماید. 
دارای دلالت تام بر  ادلۀ عامو خاص استناد شد.  ادلۀ عامبدو دسته ، مندی نهاد حکومت در قبال تربیت عقلانیبرای اثبات وظیفه

حکم اولی استحباب تربیت عقلانی است و در مواردی ، رجحان استحبابی و در مواردی رجحان وجوبی دارند. بر اساس قاعده احسان
ممکن است از باب ثانوی واجب و یا حرام باشد. طبق قاعده عزت اسلامی تربیت عقلانی مردم موجب افزایش عزت اسلامی است و 

باعث قوام نظام اجتماعی است و واجب است ولی  قاعده حفظ نظام اجتماعی برخی مراتب تربیت عقلانی بق مفاد. طاستمستحب 
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. عهدنامه مالک از نظر سند و دلالت تام استبرخی دیگر موجب افزایش مطلوبیت نظام اجتماعی است و برای حاکم اسلامی مستحب 
بر لزوم تربیت عقلانی در دو جنبه نظری و عملی اشاره  نهج البلاغه 34رد. خطبه است و بر لزوم تربیت عقلانی توسط حکومت دلالت دا

 شمرد. بر حاکم اسلامی می، حقوق مردم بخشی ازدارد و آن را 
نبوی مشهور از نظر سند مرسل ولی از لحاظ دلالت تام و بر لزوم تربیت عقلانی در دو جنبه نظری و عملی دلالت دارد؛ اما  ۀمرسل
 عقل اکتشافی و خرد ورزی مردم بر رجحان استحبابی دلالت دارد. در مورد 

مندی حکومت در قبال ای بسیار تام و خاص بر وظیفهگونهبه دعوت حکیمانه آیه  ه مورد استناد از نظر دلالت تام هستند.ادلۀ خاص
دلالت ، ت که از مراتب تربیت عقلانی استباشند و بر لزوم آموزش حکمتربیت عقلانی دلالت دارد. آیات حکمت دارای دلالت خاص می

به توان از آن نه تربیت عقلانی مردم لذا نمی استعقلانیت حاکم به ولی از لحاظ دلالت ناظر ، دارند. روایت خالد از نظر سند تام است
ت با صراحت تمام بر لزوم از لحاظ سند مرسل است؛ ولی از لحاظ دلال، نهج البلاغه 1خطبه  عنوان دلیل خاص بر موضوع استناد کرد؛

 های عقول مردم توسط حکومت اشاره دارد. گنجینه سازیآشکار
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